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)5( يازدهم تا انتخابنامه ويژه

و نبايدهاي تبليغات انتخاباتي بايدها

دهيچك

درياز موضوعاتيكي بسنديفرآكه داها ي ـغـات كانديدارد تبليار بارزيانتخابات نمود

و همچنيبرا سين تبليجلب آرا ويجهـت افـزاياسـيغات نظـام ش مشـاركت آگاهانـه

ميپيبـرايالهيوسيغات انتخاباتيتبل. مردم در روز انتخابات استيحداكثر ان ي ـونـد

و مخاطبان است كه دارا پيمبلغان يام ظـاهريـپ. اسـتيو بـاطنيام ظـاهريدو نوع

با صورتبهيغات انتخاباتيتبل و ويهازهيانگآگاهانه نت منظوربهمشخص جـهيكسب

پيمع ا،شـونديميدر انتخابات ساماندهيروزين پي ـامـا در كنـار ، هـريم ظـاهرايـن

آن هستزينيو پنهانيباطنيهااميپيدارايغاتيتبل تواند نظاميمهااميپكه شناخت

مدياسيس غـاتير تبليتـأثيبه بررسن نوشتاريا. كندياريت مطلوب كشوريريرا در

حيانتخابات اياز و تهد جاد فرصتيث سيدها برايها باياسينظام و نبايـو يدهاي ـدها

.پردازديميغات انتخاباتيتبل

 مقدمه

سيادهيانتخابات پد و مشاركت آحـاد واسطهبهياسياست كه نظام آن مجال حضور

سا. آورديم نش حاكمان فراهميگزيمردم را برا ازيكـير عوامـل،يانتخابات در كنار
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سكيدمكراتيارهايمع ا. شـوديمـ محسـوبياسيبودن نظام ن نوشـتار تـلاش ي ـدر

پدشوديم . پرداخته شود»يغات انتخاباتيتبل«دهيتا به

اشيپ پيـا بـريمبتنـن پـژوهشيفرض غـاتيدر تبلياميـن قاعـده اسـت كـه هـر

يحـاويغـات انتخابـاتيتبليبعد ظاهر. استيو باطنيدو بعد ظاهريحاويانتخابات

طـور كـه همـان. است كه مبلغان تلاش دارند تا آن را به مخاطبان خود القا كننـدياميپ

س ي ـانگيغات انتخاباتيح داده خواهد شد در تبليتوض و هـدف مبلغـان تـلاشياسـيزه

پيعموميكسب آرايبرا ويتخابـاتانيبر رقبـايروزيو  خـود جهـت كسـب قـدرت

 بـريمبتنـيغـات انتخابـاتيتبليدر مقابل، بعد باطن. استياسيسيها پستيگريتصد

وياست كه تبلييها دلالت سيغاتيتبليظاهريهااميپغات و حاكمان راياسـي، عالمان

. كنديم به آنها رهنمون

ايفرض سيبـرايغـات انتخابـاتين است كه تبليه اول توانـد هـميمـياسـينظـام

هم تولدكنندهيتول و و تهديمع.د باشديدكننده تهديفرصت ن ي ـار فرصـت ز بـايـد بـودن

س«توجه به مفهوم س.ودشيمدهيسنج»ياسيتوسعه اياسيتوسعه بهيدر ن پژوهش

سيش توانمنديافزا«يمعنا نييپاسخگويبراياسينظام »ياجتماعيازهايمستمر به

ا. است معيبا توجه به تايم ار تلاشين و تهد فرصتشود يغات انتخابـاتيتبليدهايها

. شونديابيارز

ايفرض پديـه دوم سيـن اسـت كـه هـر و تبلژهيـو بـهوياسـيده غـاتيانتخابـات

تيريه مـد ك ـهسـتندزيـنيو پنهـانيابعاد بـاطنيدارايبر بعد ظاهر علاوهيانتخابات

و معطوف به توسعه يو پنهـانير است كه آن ابعـاد بـاطنيناگزياسيسييگرا مطلوب
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ا. كندييرا شناسا اين نوشتار بخشيدر  قـراريو بررسـيين ابعاد مورد شناسـاياز

ايموارد.رديگيم ويمن پژوهش به آنها اشارهيكه در شود شامل همه ابعـاد پنهـان

ساينيغات انتخاباتيتبليباطن و لازم است كه دريست ازيدييها پژوهشر ابعاد و گـر

دريمتفاوت بررسيمنظر افقـيبتوانند نگاهك مجموعه هماهنگيشوند تا و يجامع

سيتر را براعيوس و حاكمان نظام .فراهم آوردياسيعالمان

ايياجزا ازيمن مجموعه را شكليكه »يغات انتخابـاتيتبليستيچ«: دهند عبارتند

و تبليمعنابهغاتياز مفهوم تبليفيكه در آن تعر خاصيمعنابهيغات انتخاباتيعام

 نام دارد تـلاش»يو افكار عموميغات انتخاباتيتبل«كهيدر قسمت بعد. شوديم ارائه

ميم ايشود پديان بگيسنجه نسبتدين دو و سـهم هر ي ـصـورت ا رد ويكـدام در جـاد

ديهدا پد»يمدلولات انتخابات«. شودنييتعيگريت و تبلييهادهيبه غـاتيكه انتخابـات

و تبل«در قسـمت. پـردازديمـ كنـديمـ بر وجـود آنهـا دلالـتيانتخابات غـاتياحـزاب

دريو نها. شوديم اشارهياسيسيها گروهيغات انتخاباتيت تبليبه فعال»يانتخابات تـاً

ليانيقسمت پا و تهد از فرصتيستيبه يتواند بـرايميغات انتخاباتيكه تبلييدهايها

س . شوديم جاد كند اشارهياياسينظام

يغات انتخاباتيتبليستيچ

سيتبل هسـتند كـه شـناختيم مركبيمفاهيغات انتخاباتياخص تبل طوربهوياسيغات

و تحليآنها مستلزم تجز و انفكاك اجزا  بـه»غي ـتبل«غـات جمـعيمفهوم تبل.ستل آنهايه

پ»يرســانندگ«يمعنــا و در مفهــوم جــامع، رســاندن ديــاســت طريام بــه ق يــگــران از
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ايبرقرار تغيارتباط بـا هـدف و دگرگـون يي ـجـاد وير يهـاشيگـرا در افكـار، رفتـار

هر غاتيتبلگريد عبارتبه. استمخاطب ارتباط استيبرقراريها از شكلكيكاربرد

و در جهت تأثيزير برنامههيپا كه بر وريهدفدار استوار باشد بـر افكـار، احساسـات

گيمنظوربهينيمعيها گروه رفتار غ در ي ـعـام از تبلين معنـايـا.رديخاص، صورت

ديب با مفاهيترك پييمعنايو كاربرديمصداق صورتبهگريم البتـه. كنـديمدايخاص

دق منظور به اقيشناخت يازسـوف ارائـه شـدهياسـت تـا تعـارين مفهوم ضروريتر

بگيشتر مورد بررسيبيدانشمندان علوم اجتماع زيقرار يهـاشورا شناخت كـاويرد؛

ديو عملينظر و مـا را در شـناخت گسـتردهدتوانيم گرانيصورت گرفته توسط تـر

اقيعم . گر باشديارين موضوعيتر نسبت به

اسـت كـهآن بـر غـاتيف تبليـ، در تعرپردازان ارتباطاتهينظرهارولد لاسول، از

طريگسترده آن، فن تحت تأثيغات در معنايتبل« تغيـر قرار دادن عمل انسـان از ر ييـق

اين تعريا1.»ا بازنمودهاستيتصورات پيف بر يفرض استوار است كه رفتارهـاشين

اااويانسـان متـأثر از تصـورات ذهنـياجتماعيرفتارهاژهيوبهويفرد و ن ي ـسـت

و با توجـه بـه مقتضـيها تصورات در حوزه و شـرايمختلف يو مكـانيط زمـانيات

هريمديبازتول و تغشود درييگونه امكـان وقـوعيزمان،يو اجتماعيفرديرفتارهار

ا و ذهنيخواهند داشت كه تغين تصورات كـهيين ابزارهـاياز مهمتـريكـي.ر كنندييات

تـوانيالبته نمـ. غات استيتبل،را داردها انسانيدگرگون كردن تصورات ذهنييتوانا

ب»ر قرار دادن عمل انسانيتحت تأث« غـات دانسـت؛يتبل فنونيريكارگهرا منحصراً در

 
و تبلي،محمد عبدالرضا شاه.1 .65ص، 1385انتشارات زرباف،،تهران،غياقناع
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ديز اينيگريرا عوامل تغيز در وييجاد ها انسانياجتماعيهاشيگرار در افكار، رفتار

. رگذار هستنديتأث

نويتبل»زيادوارد برن«گريديفيدر تعر اين را تلاشيغات ا ي ـجاديمستمر در جهت

يا گروهـيـير قرار دادن عامه مردم، با كـار فكـريتحت تأثيشكل دادن رخدادها برا

ل مفهـوم ي ـبـه تحليشناخت جامعه از منظر»زيادوارد برن«و» هارولد لاسول«1.دانديم

نميختند كه هرچند ضرورغات پردايتبل و نباياست اما يهـادهيـد شـناخت پد ي ـتـوان

ازياجتماع و بررسيرا صرفاً ب. قرار داديك منظر مورد مطالعه ياعث فراخآنچه كه

پيعلوم اجتماع ايم تر شدن آنهادهيچيو ايشود پدين است كه ت ي ـهـا واجـد قابلدهيـن

. مختلف هستندياز منظرهايريرپذيتفس

رويكي و ي ـتحل منظـور بـه عمده مستعمل توسط دانشمندانيكردهاياز ل مفهـوم

و انتخابيده تبليپد »كـرد روانشناسـانهيرو«رديگيم كه متأثر از آن صورتييها غات

د. باشديم افقيم غاتيل مفهوم تبليروانشناسانه نسبت به تحليها دگاهيشناخت تواند

و عـاملان عرصـه تبليترعيوس » لئونـارد دوب«. غـات قـرار دهـديرا در مقابل عالمان

رويدر» غاتيل تبليه تحلمؤسس«مشاور ايك ن بـاور اسـت كـه ي ـكرد روانشناسانه بر

ايتبل تلقيقدامغات و جهتياست كه از راه ياجتمـاعييها گروهيحالات روانبهيدهن

روانپزشـك» ونگيكارل«ن راستايدر هم2.رديگيم با هدف كنترل اعمال آنها صورت

چنيتبليسيسوئ مين تعريغات را شيبـوكميريگ عبارت است از بهره غاتيتبل: كنديف

و طراح،يعمد طر شده از نشانهيمنظم يروانـيهـاكيو تكننيتلققيها كه به عمد از

ص همان.1 ،67.

و تبليغ، تهراناصغر كيا، علي.2 .75-68، صص 1382انتشارات ايران،،مباني ارتباط، اقناع
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تغيم مناسب انجام و با هدف عقارييشود تيـو در نها هـا ارزشد،يـو كنتـرل افكـار،

1.شده همراه استنييتعريمسيسوبه افرادرفتار آشكاررييتغ

تلف رويبا و تأثيتوان عرصه فعاليم كرد فوقيق دو غـات را افكـار،يتبليرگذاريت

و تما تغبر علاوهغاتيتبليرگذاريتأث.ن دانستيلات مخاطبيرفتار ر شامل توانييتوان

و تمايا جديجاد افكار، رفتارها نيلات و شـكليتوان تكـويم واقعدر. هستزيد يريـگن

جديجاد وضعيايغات را در راستايتبل ويشيو گراي، رفتاريد فكريت مورد مطالعـه

زيبررس ن،رييتغ،غاتيرا در تبليقرار داد؛  اسـت كـه تـلاشيسـت بلكـه روشـيهدف

. كنندن را محققيمعيكند تا هدفيم

نيغات، توليتبلين كاركردهاياز مهمتريكي البتـه. اسـتيد اجتمـاعيـجديازهايد

نيتول پديفيد اجتماعيجديازهايد اينيده مذمومينفسه داتيـن تولي ـست بلكه ارزش

ا ايـا. شـوديمـدهيسـنج آنهـايجـاديهمواره نسبت به اهداف نكـهين كـاركرد اعـم از

غـاتيمهـم تبليهـايژگـيوو هـا از شـاخصيكـيباشديا منفيمثبتيلحاظ ارزش به

چن. شوديم محسوب غـاتيسبب شده است كه تبلييهايو توانمندهايژگيونيوجود

سيگاه خاصيجا انجـام شـده در مفهـوميبـا واكـاو. اسـت داشـته باشـديدر حوزه

سيم مركب تبليتوان مفاهيم غاتيتبل نيغات انتخاباتيو تبلياسيغات .كردفيتعرزيرا

سيتبل كهيم گفتهييها به مجموعه برنامهياسيغات يهـا نظـاموها حكومتشود

و گرايم تلاشياسيس ياهـدافيملت را در راستايعموميهاشيكنند تا افكار، رفتار

تغيمع بيـت تعقغـاياز كاربرد تبلياسيسيها نظاموها حكومتكهياهداف.ر دهنديين

.83ص. همان.1
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و حوزه نفوذ آنها،كننديم و متعدد است اما وجه مشترك همه اهداف، گستره  متفاوت

و حوزه نفوذ تبل. باشديم سيگستره مـورد اسـتفاده هـا حكومـت كه توسطياسيغات

سيرد كل نظام اجتماعيگيم قرار تيـت تحـت حاكميكل جمعياسيو در قالب واژگان

سيشهروندان همهواقعدر. شوديم را شامل سي، مخاطبان تبلياسيك نظام ياسيغات

و حوزهيتوان مهمتريم.شونديم محسوب  هـا حكومـت كه در آنهاييهان موضوعات

تقويـويدهـ كنند شامل شكليم استفادهيغاتيتبليو ابزارهاها روشاز هويـا تيـت

سي، مشروعياسيس سياسيت بـه چند موضوعات مبـتلاهر. دانستياسيو مشاركت

نها حكومت نيتـوان مـوارد مـذكور را از مهمتـريمـ ست؛ امايمنحصر در موارد فوق

و تلاشها حكومتدانست كه همهييها حوزه كنند تـا بـايم نسبت به آن دغدغه دارند

وياز تبليريكارگهب ويعموميهاشيگراغات افكار، رفتارها را در جهت كسب، حفـظ

و مشاركتيت، مشروعيهويارتقا .سوق دهندياسيست

سيخلاف تبلبــر»يغــات انتخابــاتيتبل« و حــوزهيداراياســيغــات نفــوذ گســتره

و به نوعيمحدودتر همشوديم مجموعه آن محسوبريزياست ن جهت واجـديو به

و نبايبا كهييدهايدها سيد بـرايـا تهدي ـدگر فرصـت ي ـتواند توليم است ياسـينظـام

ويم اطلاقييو ابزارهاها روشبه مجموعهيغات انتخاباتيتبل. شود شود كـه احـزاب

و گراييتغيبرايانتخاباتيداهايكاند و سـوق دادنش انتخابير افكار، رفتار كننـدگان

پيآرا سايروزيآنان به سمت خود جهت رقيبر بير البتـه. شـوديمـ كـار گرفتـههبان

،ياسـلاميمجلـس شـورا،يجمهـور اسـتيردر انتخابـاتيغات انتخابـاتيگستره تبل

و مجلـس خبرگـان رهبـرياسلاميشوراها و روستا گسـتره. متفـاوت اسـتيشهر
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رايجمهور استيردر انتخاباتيغاتيتبل مكل كشور ر انتخابـاتيسايولرديگيدربر

ا. شـوديمـه برگـزاريـن انتخابيمعيها محدود در حوزه صورت به ن تفـاوت ي ـوجـود

مايرييتغ و كماكـان متفـاوت از تبليجـاد نمـيايانتخابـات غـاتيت تبليهدر غـاتيكنـد

و همانياسيس شد است حكومتيد برايا تهديدگر فرصتيتواند توليم طور كه گفته

س كننـده شـركتيز رقباينيجمهور استيردر انتخابات. محسوب شودياسيو نظام

و گـرايم انتخابات تلاشنديفرآدر  مـردم را در سـطحش عمـوميكنند تا افكار، رفتار

پ يداهاي ـكـه كانديكـار. سوق دهنـديخود در رقابت انتخاباتيروزيكشور به سمت

. دهنديمه خود انجامير انتخابات در حوزه محدود انتخابيسا

و تبل يغات انتخاباتياحزاب

سيكارويشود كه دارايم اطلاقيدولتريغيها سازماناحزاب به وياسـيژه هسـتند

شيم تلاش طريآم مسالمتيهاوهيكنند به و از پيز در انتخابـات بـه قـدرتيروزيـق

دريهاژهين كاروياز مهمتريكي. برسند . اسـتيانتخابـاتيهـا رقابتاحزاب، حضور

سي عنوانبهاحزاب يكننـد بـرايم تلاشيخارج از ساختار قدرت رسمياسيك گروه

و برنامهيياجرا مدخويها كردن اهداف شتيريد در ازيـآم وه مسالمتيكشور به و ز

پيطر سيانتخاباتيها رقابتدريروزيق را كسـب كننـد؛يريـگميتصموياسيقدرت

س احـزاب فـرض بـر آن اسـيهـاتيرا در فعاليز وياسـيت كـه بـدون كسـب قـدرت

وينمـيون اجتماعيكل فرماسيده برارنيگميتصميها پستيگريتصد تـوان اهـداف

رايها برنامه ويهاژهين در سلسله كارويد؛ بنابراكريياجرا كلان احـزاب، انتخابـات
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آنيروزيپ دري عنوانبهدر ساياولوك هدف و راژهير كارويت قرار دارد تـوانيم ها

ذ و در راستايدر و عنـوانبهاحزاب.دكريتحقق آن بررسيل يهـا سـازمان نهادهـا

و حكومت تلاشونديپ تقايمـ دهنده جامعه وييرا شناسـاياجتمـاعيهاضـا كننـد تـا

سيبندتياولو و آن را به نظام ويريگميتصمجهتياسيكنند يازسـو انتقـال دهنـد

و بـا ارزيرسـان اطـلاعيرا به نظـام اجتمـاعياسيس مات نظاميگر تصميد يابي ـكننـد

ويحكومـت در جامعـه مواضـع انتقـاديازسـو مات اتخاذ شـدهيتصميبازخوردها

ايسـامانده1.كننـدميخود را تنظـياصلاحيها برنامه ن اقـدامات توسـط ي ـمجموعـه

و تبل نــديفرآاحــزاب، خــود را در احــزاب. دهــديمــ بــروزيغــات انتخابــاتيانتخابــات

كهيرحكومتيغيها سازمانطور كه گفته شد تنها همان ويتخصص صورتبههستند

سيفعاليرسم اي ـبـه تبع. دهنـديمـ انجامياسيت ويـت از غـاتيتـوان تبليمـيژگـين

ساياحزاب را متمايانتخابات . كـرديابيارزيانتخاباتيها رقابتغات فعالانير تبليز از

جريغاتيتبل و محتـوايشـود دارايم ان انتخابات انجاميكه توسط احزاب در يشـكل

زاستيتخصص است كـه در كارنامـه عملكـردياحزاب سنديغاتيتبليها را برنامهي؛

هم.شوديم آنان ثبت مين جهت تداوم وجوديبه زي ـاحزاب بـه بـهيبسـتگيادي ـزان

جريغاتيتبليها برنامه احزابيغات انتخاباتيت تبليفعال. ان انتخابات دارديآنان در

هزيهااز راهيكي و. شـوديم محسوبيغاتيتبليهانهيكاهش يهـا گـروه افـراد

از آنجاي رسازمانيغ وييافته ين هسـتند بـرايعملكـرد مع ـكـه فاقـد شناسـنامه

هزياديزيو ماديرند منابع ماليناگزيشناساندن خود به افكار عموم نه كننديرا
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ايتأميو بعضاً برا و واميمنابع مالنين و ثروت، خود را وابسته دار مراكز قدرت

پين نوع وابستگيا.ندينما د بـهيـبايانتخابـاتيهـا رقابـتدريروزيها معمولاً بعد از

تع. مختلف جبران شوديانحا و چنيقيموجود گسترده رويافته موجبات فسادياهين

ــيس ــادياس ــراهميو اقتص ــور ف ــ را در كش و در بلنديم ــدت آسـ ـآورد ــابيم يه

سيريناپذ جبران آسيمهمتر.ل خواهد كرديتحمياسيرا به نظام ايب فراگين نير شدن

،ينسـبت بـه فعـالان انتخابـاتيمراتبـ سلسـله صـورت بـهيه، سلب اعتماد عمـوميرو

س و نظام و فعال. خواهد بودياسيانتخابات توانـديمـت مستمر آنانيوجود احزاب

ز اياديبخش آسياز سهابين از نظام غـاتيبـه تبليسـامانده. دفع كندياسيرا

درين ثمرات فعالياز مهمتريكيانتخابات  . استيانتخاباتيها رقابتت احزاب

و متأسـفانه در جامعـه استتيحائز اهميغات انتخاباتيكه در تبلياز اصوليكي

ازيتگو بـودن فعـالان انتخابـا شـود پاسـخينمـيما چندان به آن التفـاتياسيس بعـد

دريروزيپ مدر انتخابات كـهيحـالدر. اسـتيغـاتيتبليها زان تحقق وعدهيخصوص

پيبعضاً فعالان انتخابات غي ـكـه تبلييهـا در انتخابـات نسـبت بـه وعـدهيروزيبعد از

و تجاهليم و از آنجايم كردند تغافل زانيميريگيپيهم برايسازوكاركهييورزند

ويازسـو ارائه شدهيها تحقق وعده كـه فاقـدييهـا گـروه آنـان وجـود نـدارد افـراد

و مسئولانهيگرا غات واقعيچندان دغدغه ارائه تبل هستنديساختار حزب و انه را ندارنـد

ا سيرا براين رهگذر مشكلاتياز هم. كننديم جاديا بلندمدتدرياسينظام دليبه لين

دريم كمتريغات انتخاباتيج نسبت به تبليتدربهياست كه اعتماد عموم كـهيحالشود

س يـي افزاتيمشـروعيبرايتواند فرصتيميغات انتخاباتيتبل نـدهيو افزاياسـينظـام
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و سـايخودجوش مردميها مشاركت ياجتمـاعيزنـدگيهـار حـوزهيدر انتخابـات

و تهد شود تا فرصتيم تلاشادامهدر. باشد ويـتفكيغـات انتخابـاتيتبليدهاي ـهـا ك

.ح شوديتشر

و تهد فرصت يغات انتخاباتيتبليدهايها

ا ايدر ش سؤالنين قسمت تلاش بر آن است تا به يانتخابـات غاتيود كه تبلپاسخ داده

و تهد چه فرصت سيبراييدهايها يغـات انتخابـاتيتبل. آورديم به ارمغانياسينظام

ديمانند هر پد سيده سياسـت كـه آن تبعـات بـرايتبعاتيداراياسيگر ياسـينظـام

ويم و تهد جهت سنجش فرصـت.د محسوب شوديتهدايتواند فرصت كيـيدهاي ـهـا

ازيـمع عنـوان بـه كه بتوانيفي؛ تعرشوداز آن ارائهيفياست تا تعريده ضروريپد ار

و تهد فرصتيابيآن در ارز بـه مجموعـهيغـات انتخابـاتيتبل. كـرد دها اسـتفاده ي ـهـا

درييها وعده پسـتيريـگميتصـم بـه تناسـب قـدرتيصدد رفع مشكلات اجتماعكه

ا. شوديم اطلاق،استيعمومياتخاذ شده بعد از كسب آرا چهار نكتـهفين تعريدر

ازيم را تفكيكديتوان :كردكيگر

داها بـهياست كه كاندييها مجموعه وعدهيغات انتخاباتيموضوع تبل:موضوع.1

ايم مردم ارائه و پسـتن وعدهيكنند  آن رقابـتيكـه بـرايها بسته به نـوع انتخابـات

يكـه بـراييهاادي ـكاند. شـونديمـميتقسـيو محلـيمليها شود به دو نوع وعدهيم

باياسلاميشوراها و روستا يهـا كنند تلاش دارنـد تـا وعـدهيم گر رقابتيكديشهر

بهيغاتيتبل ه خـود ي ـمردم حوزه انتخابيكنند كه بتوانند آرايساماندهيا گونه خود را
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جنبـهيجمهـور اسـتيرپستيداهايكانديغاتيتبليها در مقابل، وعده. را كسب كنند

بهيمل و كهيميساماندهينحو دارد س همه شود را شـاملياسـيشـهروندان نظـام

ب. شود ايآنچه كه اسـت كـه توسـطييهـان دو نوع رقابت شباهت دارد همان وعدهين

. شوديم ارائهيعموميجلب آرايداها برايكاند

و كســب آرايتبليريكــارگههــدف از بــ:هــدف.2 ويعمــوميغــات، جلــب افكــار

وتي ـاز مفروضـات نهفتـه در فعاليكـي.اسـتيانتخابـاتيهـا رقابـتدريروزيپ هـا

و برنامهياياسيسيها كنش ملـيهان است كه تحقق اهداف يهنگـاميكلان در سطح

و در چـارچوب اختيم يارات قـانون ي ـسر است كه بتوان در مواضع قدرت قرار داشـت

نم. كرديريگميتصم و برنامهيبدون كسب قدرت راياجتمـاع كـلانيهـا توان اهداف

ن. كــرد يــياجرا ــدرت سز يــكســب ق ــه دو شــيدر عــالم ــآم وه مســالمتياســت ب و ي ز

ميآم خشونت باكيدمكراتك نظاميدر ساختار. سر استيز د بـهيـ، كسب قدرت لاجرم

پيآم مسالمتيهاوهيش و از كانال نيبـه همـ. باشـديانتخـابيهـا رقابـتدريروزيز

س دكننديم تلاشياسيجهت تمام فعالان ويگران، افكار عموميدر رقابت با را جلـب

و تبليعموميآرا ياسـت كـه بـراييسـازوكارهانياز مهمتريكيغاتيرا كسب كنند

.رديگيمن هدف مورد استفاده قراريا

و اجـرايمشكلات اجتماعييشناسايغات انتخاباتيزه تبليانگ:زهيانگ.3 يو ارائه

توجه داشتديبا. رنده استيگميتصميها پستيگريبعد از تصديكاربرديها برنامه

ا دريكه در معي ـصدد ارائـهن قسمت ما و اسـتاندارد بـرايـك يغـات انتخابـاتيتبليار

معيهست رد؛يـگيمـ مـورد سـنجش قـراريواقعـيهـا رقابـتآن واسـطهبهكهياريم
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غيتواند منطبقيميغاتيتبليهازهيانگن در عالم واقعيبنابرا ا منطبـقريا معي ـبـا اريـن

معيانتخابـاتيهـازهي ـانگا عدم انطبـاقيانطباق. باشد ار مـذكور ي ـدر عـالم واقـع بـا

سيد برايا تهديدكننده فرصتيتول . استياسينظام

نيانگ يدرونـليدلبههازهيانگ.ك فعل اشاره دارديفاعل در انجاميت درونيزه به

نيپـذ آزمونيراحت بودن به و بـه همـير يدهاي ـتهديدگريـن جهـت مسـتعد توليسـتند

س. هستندياريبس ساياسيافعال اير افعال انسانيمانند سـتينان قاعـده مسـتثن ي ـاز

سهمه  نهازهيانگيدر افعال خود داراياسيفعالان هسـتنديو پنهـانيدرونيهاتيو

و اساساً بدون وجود انگيميده جهتكه آن افعال را  نيكنند و چيهـيدرونـيهاتيزه

هيفعل و آزادياز ا. صادر نخواهـد شـديچ فاعل مختار نكـه گفتـه شـد آزمـونيالبتـه

نهازهيانگ ن»يريناپذ آزمون«يمعنابهرديگيم صورتيها به دشوارتيو ،ستيآنان

كهيبلكه بد ك فعل خـوديو در نوع عملكرد فاعليتجرب صورتبههازهيانگن معناست

غـاتينهفتـه در پـس تبليهـازهي ـانگژهيـو بـهوياسـيسيهـازهيانگ. دهديم را بروز

سيم آشكاريز زمانينيانتخابات ويعمـوميعمـلاً بتوانـد آرايسـايشوند كه فاعـل

س به جرياسـيتبع آن قدرت و در و ي ـان فعالي ـرا كسـب كنـد ت در پسـت اتخـاذ شـده

بيهازهيانگجينوع عملكردها به تدر براساس اممكن. ابنديش مجال بروز  سؤالنياست

ا ني ـجاد شود كـه كشـف انگيدر ذهن مخاطب و سيت درون ـي ـزه ازياسـيفاعـل بعـد

انيروزيپ و تصددر يكشـور چـه سـوديتيريو مـدياسـيسيها پستيگريتخابات

هياسيسـيساختار اجتماعيتواند برايم كشفيبرايچ منفعتيداشته باشد؟ ظاهراً

سين مدياسيت فاعل ويريبعد از سوء آسيات كشوريبرايو معنويماديهابيجاد
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ن ا.ستيمتصور رايفصل سؤالنيپاسخ به گفتيم طلبد اما به اجماليم مستقل توان

طريكه دمكراس نيصرفاً نصب حاكمان از آن بـر عـلاوه سـت؛ بلكـهيق انتخاب مـردم

و امكان عزل آنـان در صـورت تيريجهـت مـديتيكفـايب ـنظارت بر عملكرد حاكمان

ن جزيكشور پذءز جايو هم ـاسـتيدمكراس ـرفتـه شـدهياصـول و نقـشين امـر گـاه

غيرسميظارتنينهادها دريرسمريو . كنديمتياهمباكيدمكراتيها نظامرا

بهيداها همواره تبليكاند:روش.4 كننـد كـه بتواننـديمـيساماندهيا گونه غات را

طريرا نسبت به رفع مشكلات اجتماعيافكار عموم پياز دريروزيق يهـا رقابتخود

نهفتــه اســت همــانيافكــار عمــوم كــه در اقنــاعيفرضــشيپــ. قــانع كننــديانتخابــات

كهيفرضشيپ ستيفعال همهاست و افعال س. كنديميرا ساماندهياسيها استينهاد

و اجراياجتماعين نهادهاياز مهمتريكي ياجتمـاعين، زندگيقوانياست كه با وضع

و رفاه عموميو نظم، امنيها سامانده را در همه حوزه ا. كنديمنيرا تأميت نيوجود

سيكارو ايژه در نهاد لاين نهـاد بـه جزئـياست سبب شده است كه نفـكياز سـاختار

ايكـه نمـيا گونـه بـهل شـوديانسان تبدياجتماعيزندگ ين نهـاد را از زنـدگ ي ـتـوان

ميتفاوت. انسان حذف كردياجتماع  درخصـوص ان جوامـع مختلـف وجـود دارديكه

مها حكومتشكل و نحوه اعمال قدرت آنان بر جامعه است امـا در اصـل وجـودي، زان

س و نهاد ت ي ـماه. هستند وجه اشتراكيداراياست، همه جوامع در هر زمانيحكومت

ــاعيبعضــ و مســائل اجتم ــهياز مشــكلات ــه ب نيا گون ــا ــع آنه ــدياســت كــه رف ازمن

ملييهايريگميتصم مـدت هر چند در كوتـاهيمات محلياذ تصمو اتخاستيدر سطح

مف دريممكن است نيتوانند آن مشكلات را رفـع كننـد بـه همـينم بلندمدتد باشند اما
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و با نگاهياست كه در سطحيجهت ضرور نيكلان سـتهيگرجـامع بـه آن مشـكلات

و برا بگيشياند رفع آنها چارهيشود ي، انتخابـاتياسيسيهاتيفعالهمهرديصورت

پيهميمبنابريغاتيو تبل غـاتيكه از تبليفيبا توجه به تعر. رنديگيم فرض شكلشين

و انفكاك تشر دريآن تعريكه درباره اجزايحيارائه شد ل تلاشيذف صورت گرفت

و تهد شود فرصتيم سيبرايغات انتخاباتيكه تبلييدهايها  فـراهمياسـينظام

:شونديبررس آورديم

سيهوفيا تضعيتيتقو.1 سيهو:ياسيت ميمفهـومياسيت زان ي ـاسـت كـه

 بـهتيـهو. دهـديمـك جامعه را نسبت به حكومت حاكم بـر آنـان نشـانيتعلق افراد 

و»يستيك«يمعنا ايفرد هويسـتيك. سـتك جامعه سيـو بـايا هـر جامعـهياسـيت

و ارز وياسـيسيهـا نظـام واقعدر. شوديميابيحكومت حاكم بر آن جامعه شناخته

هوها حكومت سيمعرف سيـهو.ت خـود هسـتند ي ـجامعه تحت حاكمياسيت ياسـيت

و ذومراتب است كه دارايچيپيا مقوله و ضعفيده و ضـعف. باشـديم شدت شـدت

سيهو و چگونگيز معلول ماهينياسيت ميت و حكومـت اسـتيروابط در. ان جامعـه

مييساختارها هويكـيو جامعـه رابطـه نزد ان حكومـتيكه ت ي ـوجـود داشـته باشـد

بياسيس و ظهـور ميامـا هنگـام،دارديشـتريمجال بروز و ي ـكـه روابـط ان جامعـه

و  نا گسستهيحكومت سست بـيز بـه تـدر ي ـشـود جامعـه ياسـيسيتيهـويج دچـار

ك حكومـت ي ـكـه شـهروندان شـوديم اطلاقيتيبه وضعياسيسيتيهويب. شوديم

ويم و احسـاس تعلـقيمشـاهده نمـييو درونزامند نظامه حاكمان رابطان خود كننـد

ايا. دهنديم خود را نسبت به حكومت از دست و تداوم ياريت، مولد بسـين وضعيجاد
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بس. شوديم محسوبياسيسيها از بحران تقوياريعوامل هويا تضـعيتيبر تيـف

ايياسيس و تبل تـوان بـه رقابـتيمـ كند كـهيمفايك جامعه نقش يغـات انتخابـاتيهـا

 غـاتيو تبل هـا رقابـت چنـدهر. آن اشـاره كـرديهـان نمونـهياز مهمتـريكـي عنوان به

هويايانتخابات سيجادكننده نمياسيت تقوياما نقش مهم،شونديمحسوب ويدر ايت

هويتضع سيف سيهو. كننديمفاياياسيت طور كه گفته شد به احسـاس همانياسيت

پييكه اعضاشوديم اطلاقيتعلق . دهـديمـ ونديك جامعه را به حكومت حاكم بر آن

شهر و سيكه احساس تعلق عموميغاتيوه تبلينوع ياسـيرا نسـبت بـه نظـام

هويتضع و سيف كـهيغـاتيتبل. شـوديمد محسوبيتهد،را مخدوش كندياسيت

سيعليبينكات تخريحاو و اركان نظام داياسيه ساختار و تـلاش افكـار رد است

سيعليشكنرا به سمت ساختاريعموم برايمستقر سوق دهد تهدياسيه نظام يد

سيهو و اركـان هـر حكـومت.استياسيت آن متبلـوريدر قـانون اساسـيسـاختار

غيميكه مستقيغاتين تبليبنابرااست؛  ويم قانون اساسيرمستقيا را آماج حملات

هوفيدهد تضـعيم خود قراريبيتخريانتقادها  ـكننـده سي و احسـاسياسـيت

و تبليديازسو باشديم نسبت به حكومتيتعلق عموم يغات انتخابـاتيگر انتخابات

ايم تقوين احساس تعلق عموميتواند شناخت،.ت كنديرا نسبت به حكومت در جامعه

و پا طريبه قانون اساسيعمليبنديشناساندن يغات انتخابـاتيق تبليو انعكاس آن از

هويتقويبرايتواند فرصتيم سيت . باشدياسيت

هويميغات انتخاباتيتبل سيتواند تقوياسيت طـور كـه همان.ت كنديرا در جامعه

سيگفته شد هو ك جامعـه بـه نظـام ي ـكه افـرادياز احساس تعلقاست عبارتياسيت
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دريتبل. حاكم بر خود دارندياسيس ويميانتخاباتيها رقابتغات فرصت تواند امكان

ا تـلاشيانتخاباتيها رقابتفعالان. كندن احساس را در آحاد جامعه فراهميگسترش

س پياسيدارند به قدرت ويدست دك دورييا قدرت موجود خود را برايدا كنند گريه

اكنند حفظ بهيو ايم نظرن تلاش هرچند به ظاهر خودخواهانه ن حركتيرسد اما خود

هويافزايبرايو امكان به ظاهر خودخواهانه فرصت سيش . شـهروندان اسـتياسيت

سيغات انتخاباتيتبل در چارچوب نظام يدر ارتقـايباشـد نقـش مهمـياسـياگر

سيهو اياسيت ا.كنديمفايجامعه يجمهـور اسـتيرن انتخاباتيبين امر تفاوتيدر

و همچنياسلاميو شوراها و روستا سايشهر وين يغاتيتبلر انتخابات وجود ندارد

ا در در چارچوب نظام جمهـوريمن انتخابات انجاميكه  باشـدياسـلاميشود اگر

هويم سيتواند حيعنيياسيت و احساس تعلق شـهروندان را نسـبت بـه كومـت

س بايچند حساسهر.ت كنديتقوياسينظام گر متفاوت اسـتيكديت انتخابات مذكور

تقوتواننديم طور كه گفته شد همه آنها اما همان و هوتيارتقادهنده سي ـكننده ياسـيت

. جامعه باشند

سيمشروعفيا تضعيتيتقو.2 سيمشـروع:ياسيت تـوان بـهيمـراياسـيت

يت در نظـام جمهـوريمشـروع. كـردفيـك حكومت بر جامعـه تعرييه حكمرانيتوج

و عقلانيدو بعد شرعيران داراياياسلام حكومت بر جامعـهيبودن حكمرانيبودن

ا و زاسـتينيديها نظامصين دو بعد از خصاياست ايـ؛ حاكمـان هـا نظـامن ي ـرا در

رايموظفند موقع د عنوانبهت خود هم از دي ـحكمران دينـيدگاه عقلـيـو هـم از يدگاه

ا. كنندموجه ت را شـامليمفهـوم مشـروعيت، جنبـه نظـرين دو بعـد مشـروع ي ـالبته
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ح. شوديم ت آحـاد جامعـه از عملكـرديبـه رضـايت هر حكومتيمشروع،يث عملياز

س ازيـن هـا حكومـت. دارديو حاكمـان بسـتگياسـينظام ز تـلاش دارنـد بـا اسـتفاده

و تداوم حكمرانيمتعدد موجوديسازوكارها جامعـهيفكـار عمـوماخـود را نـزديت

ــد  ــوه دهنـ ــه جلـ ــكاند. موجـ ــاتايداهايـ ازينتخابـ و ــف ــات مختلـ ــه در انتخابـ جملـ

نياسـلاميو شـوراهايجمهور استير و روسـتا يتواننـد بـا ابزارهـايمـزي ـشـهر

و برنامهشناسيغ برايتبلبر علاوهار دارنديكه در اختيغاتيتبل شان مبلغيها اندن خود

سيمشروع ت نظـاميكه مشـروعيغاتيانتخابات، تبلنديفرآدر. باشندياسيت نظام

سييزداتيمشروع.شوديمد محسوبيتهد،را مخدوش كندياسيس ياسـياز نظـام

جنبـه،ت باشـديمشـروعيش از آنكه متوجه جنبـه نظـريبيغات انتخاباتيدر قالب تبل

رايعمل ميا ناآگاهانه، مسـتقيانه كه آگاهيغاتيتبلگريد عبارتبه.رديگيمبردرآن

غي و نظـاميافكار عموميتيم موجب نارضايمستقريا نسبت به عملكـرد حاكمـان

غــاتيدر مقابــل، تبل. شــونديمــ دكننــده محســوبيغــات تهديشــود تبلياســيس

از عملكـرديتمنديش رضـايافـزايبـرايتوانـد فرصـتيميانتخابات شـهروندان

س و نظام سيم كه تلاشيغاتيتبلباشدياسيحاكمان راياسـيكند خـدمات نظـام

و با اهم جليبزرگ و خطاهاهوت در حد واقعيدهد تبيب آن را فرصت،ن كنديينانه

. آورديم شهروندان فراهميتمنديش رضايافزايبرايمطلوب

سشيا افزايكاهش.3 يين نمودهـاياز مهمتـريكـيمشـاركت:ياسـيمشاركت

و تبل پيغات انتخاباتياست كه انتخابات حضـوريمعنـا بـه مشاركت. وند دارنديبا آن

و مسئولانه مردم در  و تصميسازميتصمنديفرآآگاهانه، فعالانه نظـاميهايريگميها
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پيمختلفيها مشاركت در شكل. استياسيس يمشـاركت انتخابـات. كنـديمدايظهور

كيبـراياسـيسيدر زندگيمردميها مشاركتياز نمودهايكي يداهاي ـاندانتخـاب

.استياسيسيها پستيگريمورد نظر خود جهت تصد

رايسه نوع وضع پدهتوان در رابطيمت ازيبا كه كردزيگر متمايكديده مشاركت

در عدم مشاركت مـردم.و عدم مشاركتيمشاركت فعال، مشاركت انفعال: عبارتند از

ــه ــدل ب ويتينارضــالي ــت ــاتواناز حكوم ــاصــلاحدرين تغي ــا ر آن از حضــور در يي

و هـدف آنـان تضـعيميمانند انتخابات خودداريريپذ موضوعات مشاركت فيكننـد

و سلب حمايجيو تدريدرون آنيت اجتمـاعيحكومت يتين وضـعيدر چنـ. اسـت از

ويمت خود بر جامعه تلاشياثبات حاكميبراها حكومت كننـد بـا توسـل بـه ابزارهـا

وعيكننده، تطمقيتحميها روش درديا تهديكننده كننده مردم را مجبـور بـه مشـاركت

را كه با توسليمشاركت. كننديمشاركت انتخاباتژهيوبهوياسيسـياجتماعيزندگ

در. نـديگويمـيرد مشـاركت انفعـاليـگيمـز فـوق صـورتيـآم خشونتيبه ابزارها

ياجتماعيهاتيو خودجوش در فعاليآگاهانه، اراد صورتبهمشاركت فعالانه مردم

پياسيسـ ازيكننـدگتي ـنكه نقـش حمايابر علاوهين مشاركتيچن. كننديمدايحضور

س سيهانهيهز،داردياسينظام ويق، تطميتحميرا براياسينظام د مـردميـا تهديـع

. دهديم كاهشيانتخاباتـياسيسيها جهت مشاركت

سيغــات انتخابــاتيدر پاســخ بــه نقــش تبل اياســيبــر مشــاركت غــاتينكــه تبليو

د گفـتيـباا كـاهش مشـاركت مـردم شـوديـشيتواند باعث افزايم چگونهيانتخابات

يش مشاركت مردم شود كه به نحويتواند باعث افزايميزمانيانتخاباتغاتيتبل
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ارزيم شوند كه مخاطبيتنظ كـهيغـاتيتبل. كننـديابيـن آنها حضور خود را مؤثر

غيميكند مستقيم تلاش مريرمستقيا در زندگم حضور راياجتمـاعياسـيسيدم

سهت جلوياهم كم در مقابل جامعه، نظام و وياسيدهد و منبـع رفـع را تنها مرجع

در مردم تضعيزه مشاركت انتخاباتيكند انگيحل مشكلات معرف ويمـفيرا كنـد

بي از م«ثر بودن در مفهوم مركبؤم.برديمنيا ا»ثرؤمشاركت ن معناسـت كـه ي ـبـه

ب و عدم مشاركت خود در فعاليمردم تفـاوتيو انتخابـاتياسـيسيهاتين مشاركت

ــد ــر تبليديازســو. احســاس كنن ــاتيگ ــرايغ ــوميكــه ب ــار عم و افك ــه ــشيجامع نق

در. شـود مـردميش مشـاركت انتخابـاتيتواند باعث افـزايم قائل است» سازميتصم«

يغـات جنبـه صـوريتبلدريافكـار عمـوميسازميمقابل اگر قائل شدن به نقش تصم

ايتدر داشته باشد به مـردميعاجتمـاـياسـيسيهـان امر باعث كـاهش مشـاركتيج

.خواهد شد

و عدم تسهيتسه.4 ويل هاتياز موقعيكييانتخاباتيها رقابت:تسامحل مدارا

كهيو موضوعات بريم است و تسامحيمبناتوان درو مدارا آن فرهنگ تساهل كيرا

س و تسامح در معنا. مطالعه كردياسيجامعه و» تحمـل مخـالف«يعنـيعاميتساهل

و پـذ.»رش مخـالفيپـذ«يعنـيخاصيدر معنا رش در قـدرت حـذفيتفـاوت تحمـل

مـا باشـديازسـو حـذف آنـاندريناتوانليدلبهحضور مخالفان اگر. مخالفان است

دريگيم مفهوم تحمل شكل از ضعف مـا در حـذف آنـانيواقع تحمل مخالفان ناشرد

ز،مياست كه ما قدرت حذف آنان را نـداريتحمل مخالفان تا زمان. است كـهيمـان امـا

بيب كردقدرت حذف آنان را كس و شود، اما تساهليمليدليم تحمل آنان بلاموضوع
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رشيح پـذيقبـل از توضـ. رش مخالفـان دارديخاص اشاره بـه پـذيو تسامح در معنا

بيمخالفان ضرور شو» قبول«و»رشيپذ«ن دو مفهومياست كه قبـول.ميتفاوت قائل

چ چق انطبايمعنابهيزيداشتن عقايداشتن آن دريز با كيـرشيكه پـذيحالد ماست

نيمفهوم ناش بر،ستياز اعتقادات عيك وضعيبلكه دلالت و ناشـينيت كيـازيدارد

و مصلحت اجتمـاع هرياسـت؛ بنـابراياسـيس��يضرورت چنـد مواضـعن مخالفـان

و حضور آنانينامقبول  قـراررشيبـالاتر مـورد پـذيمصالحليدلبهدارند اما وجود

ايگيم اميحذف آنان را دارييت ما تواناين وضعيرند در اسـتفادهيين توانـا ي ـامـا از

علم.ميكنينم سيدر منابع نيعلم اياست و تسامح به مـورد خـاصين معنايز تساهل

و تسـامح. است نظر و گسترش تساهل سو مـدارا وجود باعـثياسـيدر فرهنـگ

سيش توانمنديافزا رايـزت مطلـوب كشـور خواهـد شـد؛يريمـديبراياسينظام

ا و تسامح سين امكـان را بـرايتساهل ازيمـ فـراهمياسـيحاكمـان كنـد تـا بتواننـد

مديهايتوانمند و بالفعل مخالفان در حتيريبالقوه و اگر آنانيت كشور استفاده كنند

مديمستق و تحليريماً در آنيـت كشـور مشـاركت داده نشـوند اتخـاذ مواضـع آنهـا ل

سيازسوع مواض راهگشـاياز مشـكلات اجتمـاعياريبسـيتواند برايمياسينظام

ويكييغات انتخاباتيتبل. باشد در نبوداياز مدلولات وجود و تسـامح فرهنگ تسـاهل

و احزاب. استياسيسـيك ساختار اجتماعي رايكه تاب تحمـل رقبـايافراد خـود

و  ويديازسوندارند پايـنياخلاقـيهاارزشگر به اصول نيز  سـتند تـلاشيبنـد

طريم از رقيق تبليكنند  ـتخريبان خود را نزد افكار عموميغات، و ي ا مقـدماتيـب

از اين نوع تبليا.فراهم آورندها رقابتنديفرآحذف آنان را جـاديغـات نـه تنهـا مـانع
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و تسامح و تعم،شونديم فرهنگ تساهل  قـدرت شـوديمـق آن موجـبيبلكه گسترش

بهينيتحمل اجتماع پذيكه از تبليو روانيذهنيراتيتبع تأثز بيياند پـا رفتهيغات ديـاين

بهي، خود تبديغات انتخاباتيو تبلها رقابتبين ترتيو بد جديل نظاميد برايك معضل

آرا. شونديمياسيس و افزايدياحترام گذاشتن به يش آستانه تحمل اجتماعيگران

يارتقــا منظــور بــهرش مخالفــانيج فرهنــگ پــذيدر ســطح بــالاتر تــرويو حتــ

سيها شاخص كهياز عواملياسيتوسعه رايغـات انتخابـاتيتوانـد تبليم است

و سازنده نما .نديسالم

و.5 سياز محورهــايكــي:يت انتقــاديــعقلان نبــودا يــوجــود ياســيتوســعه

كهيم اطلاقيتيبه آن نوع عقلانيت انتقاديعقلان. استيت انتقاديگسترش عقلان شود

راياحتمال بروز خطا در اند ميانكارناپذتيك واقعي صورتبهشه هـ كنـدير قبول چيو

نميرا مصون از خطا در انديا حزبيفرد ا. دانديشه تكين عقلانيدر و تأكيت آنيه د بر

و احزابياست كه خطا جاياسـيسـيكه در ساختار اجتماعيافراد يگـاه بـالاترياز

و حوز وسيه نفوذ تصمبرخوردار هستند  از جامعـه را دربـريتـرعيمات آنان گستره

ديآم رد مخاطرهيگيم همگران استيزتر از سين جهتيبه افتـهي توسـعهياسيك نظام

موجـب آن امكـان نقـد مسـتمر عملكـرد كند كـه بـهيمهيرا تعبييسازوكارهاهمواره 

و تعميـم. حاكمان وجود داشته باشد  ـزان گسـترش تيـو عقلانيق فرهنـگ نقـاد ي

سمياز عوامل تحكيانتقاد يت انتقـاد ي ـعقلان.شوديم محسوبياسيبخش توسعه

پ و احزابـ. شه استوار اسـتيفرض احتمال وجود خطا در اندشيبر يكـه بـرايافـراد

و تصم سيافكار درياسيمات نم خود احتمال خطا را  يـي گرا رند مستعد مطلـقيگينظر
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و استبداد در عمل هستنديدر حوزه اند .شه

پايم ميت انتقاديبه عقلانيبنديزان به نقـد گذاشـتنيشمند برايل انديزان تمايبا

ديهاشهياند سين قاعـده بـرايـا. شـوديمـدهيسنج گرانيش توسط وياسـيفـاعلان

ن پايم.ز صادق استياحزاب سيبنديزان رايانتقادتيو احزاب به عقلانياسيفاعلان

و احـزاب. كرديابيه با منتقدانشان ارزهآنان در مواجيريگ تواند در موضعيم افـراد

در  بهيانتخاباتيها رقابتژهيوبهوياسيسيها رقابتكه مثابـه با منتقدان خود

ازيم دشمن برخورد و  ـف، تخريعضـتيبـرايغاتيامكانات تبل همهكنند و ي ايـب

و احزابـيچن.هستنديت انتقاديفاقد عقلان كنند،يم حذف آنان استفاده درين افراد

فريصورت آيكه بتوانند با و به تصديعموميراب مردم يها پستيگريرا كسب كنند

و تصـمياسيس ذت جامعـه اتخـايريمـديكـه بـرايماتيبرسند حاصل عملكـرد آنـان

و ساختار اجتماعيكنند استبداديم سيخواهد بود  سـوقيمانـدگ را به عقـبياسيـ

س. دهنديم بايهدفياسيتوسعه ويغـاتيو تبليد نوع عملكرد انتخاباتياست كه افـراد

و به جد از فعاليسنج احزاب را با آن و احزابيد ت ي ـبـه عقلانيكه اعتقاد عمليت افراد

.ز كرديپره،ندارنديانتقاد

و دلالتيمياسيسيكه بر زندگيو آثاريغات انتخاباتيتبل كه مـا را بـهيگذارند

س و فرهنگ وسيم رهنمونياسيساختار شود كه مـوارديم را شامليعيكنند حوزه

و دلالتييها فوق صرفاً نمونه و قطعـاًيمها از آن آثار و باشد بـه آن مـوارد محـدود

ا. شونديمحصور نم و دلالتيشده است تا مهمترن قسمت تلاشيدر گزن آثار نشيها

پيحاويغاتيهر تبل. شود غـات همـانيتبليام ظـاهريـپ. استيو باطنيام ظاهريدو
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القايم است كه مبلغ تلاشياميپ بر علاوهيغاتيهر تبل. كندكند آن را به مخاطبان خود

پيا يتوانـد بـرايمـ آنهـايكـه واكـاو هسـتزينيگريديهااميپيحاويام ظاهرين

و عاملان مخاطب آن جدهااميپعالمان ز بـهينيغات انتخاباتيتبل. را بگسترانديديافق

ايتبع پين قاعده عموميت از پ. هسـتنديو بـاطنيام ظـاهر ي ـهمواره واجـد دو ام ي ـدر

ويمـ داها تـلاشي، كانديظاهر ي، آرايغـاتيتبليهـا روشكننـد بـا اسـتفاده از فنـون

پ،جلب كننديدر رقابت انتخاباتيروزيپيرا برايعموم يغـيهـر تبليام بـاطنياما در

لا رد بخشيگيم صورتيانتخاباتيداهايكه توسط كاند و ويهاهيها پنهـان سـاختار

س آن. شوديم آشكارياسيفرهنگ و درك ت مطلوبيريمديپنهان برايهااميپتوجه

س سيبرا. استيضروريامرياسينظام ارائـهيمتعـدديهـا شاخصياسيتوسعه

كي ـتـوان بـر كميمـ ها آن است كـهن شاخصيايگژيو. اند كرده و ت آن افـزود؛يـفيت

شايبنابرا جدي عنوانبهد بتوانين ايـك شاخص ازيكـين ادعـا را مطـرح كـرد كـهيـد

كليهـااميـپتوجـه حاكمـان نسـبت بـهياسـيسيافتگيـ توسـعهيها نشانه ه ي ـپنهـان

. استيدر هر سطحياسيسيها كنش

و نبايبا يغات انتخاباتيتبليدهايدها

بايش از تدويبوشيپ و نباين بهياخلاقيدهايدها بـه مجمـوعيبخشـ منظور سـامانو

ليا و پرهين نيضرورييگو ندهكز از پرايست حيتـه بـه اختصـار تصـركاست تا چنـد

ازكياريو اختيهر فعل اراد. شود سكيه مياسيفاعل افتـه بـريابتنا،شوديصادر

:استيه اصليچند پا
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س:زهيانگ)الف زهيـ، انگياريـو اختيفعل ارادكيعنوانبهياسيدر پس هر فعل

ن انسـانياريـو اختيزه، علـت تامـه افعـال اراديواقع انگدر. نهفته استيت خاصيو

نيانگ. شوديممحسوب  خـاص اشـارهيفاعـل از انجـام فعلـيدرونيلاتيز بر تمايزه

س. دارد حينهازهي، انگياسيدر اخلاق بهكز مشمول و و بد بام خوب و نبايتبع آن ديـد

و» خودخواهانـهيهـازهي ـانگ«، بـهيبنـدميتقسـكيـدرياسيسيهازهيانگ. شونديم

پلـكـييداهاي ـاندك. شـونديمـميتقس» گرخواهانهيديهازهيانگ« يبـرايه انتخابـات را

ميرس و ثروت در نظر و گذر از آن پل را بـاريگيدن به قدرت ه ي ـتوجيا هـر حربـه ند

بهكنياجدا از نندكيم تياسـيسيهـايبنـدميلحاظ تقسـه يهـا بـه گـروهكي ـپولوژيو

و گرا، راست چپ در خودخواهانـه هسـتنديهـازهيتعلق داشته باشند واجد انگ... گرا و

پكيسانكمقابل، دن بـه قـدرت جهـتيرسـيبـرايالهيدر انتخابـات را وسـيروزيـه

و توسـعه اصـلاحيها برنامهياجرا مـيگرا طلبانـه از تعلـق بـه جـدا ننـدكيانـه قلمـداد

ميديهازهيفوق واجد انگيهايبندميتقس يام اخلاقـكـاح. شونديگرخواهانه محسوب

ادرزين تـه قابـلكن. املاً مبرهن اسـتكزينياسيسيهازهين دو قسم از انگيخصوص

حكتذ باكن استيام اخلاقكر در صدور ميه زيتمـا» ختهيانگ«و»زهيانگ«انيد همواره

ايچند انگهر. قائل شد ايجاد انگيزه در مـيخته نقـش علـت تامـه را تعكيفـا ن يـي نـد امـا

ويز سـاختاريه موجـب تمـا ك ـدارديبسـتگياريها به عوامـل بسـ ختهيانگياجتماع

و انگزهيانگريناپذليتقلكاكانف م ختهيها يهـازهي ـاز انگيارين است بسـكمم. شوديها

س و عمليها، تصـم ختهيبه انگ منجرياسيخودخواهانه ه عمـوم ك ـشـودييردهـاكمات

ن حي، انگين انتفاع عموميا. شوندز از آن منتفعيمردم و آنيم اخلاقـكزه خودخواهانه
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نمييرا تغ نيديسواز. دهدير بهيديهازهيه انگكز همواره محتمل استيگر گرخواهانه

دل غ به اضرار منجريليهر غان اضريا.ر شونديبه نير به زه ي ـدر انگيز منطقـاً خللـير

حيد و ايم اخلاق ـك ـگرخواهانـه تـوان در بــابيه نم ـكــيياز آنجـا. نـدكيجــاد نمـيآن

و همچنيل درونيدلبهياسيسيهازهيانگ وين عدم ارتباط مسـتقيبودن » مـن وجـه«م

به ختهيآنها با انگ همكصورت متقن قضاوت ها مقديرد به را شـوديمار بسندهن و آن

سيبه وجدان اخلاق . گذارديواميانتخاباتيداهاياندكوياسيفاعلان

شيپا:هدف)ب ازيدهنده بـه هـر فعلـلكه دوم سو » هـدف«،ياسـيجملـه افعـال

به. باشديم يانتخابـاتيداهاياندكهكاشاره دارد»يت مطلوب ناموجوديوضع«هدف

م راينند آن وضعكيتلاش و آراكحيتشريار عمومكافيبرات آنان را در جهـتينند

و تحقــق آن وضــعيروزيــپ خصــوص اهــدافدر. كننــدت جلــبيخــود در انتخابــات

و نبايبايانتخابات :شوديمه به اختصار به آنها اشارهكمطرح استييدهايدها

سكيهاد با چارچوبينباياهداف انتخابات.1 در قـانونكـياسـيلان نظـام ه

يرينـه تنهـا تغـا.رت داشته باشـنديمغا،اند افتهيتبلوريو اسناد بالادستياساس

بلينبايبا قانون اساسيغاتيان اهداف تبليم اسـتيه ضـروركـد وجود داشـته باشـد

و تعميكتحياهداف خود را در راستايانتخاباتيداهاياندك يق اصول قانون اساسـيم

ب سند چشمژهيوبهياسناد بالادستكردنييو اجرا . كنندميساله ترسستيانداز

ظرفيبايغات انتخاباتياهداف تبل.2 اراتيـو حوزه اختيت قانونيد منطبق با

براكباشديپست مـيتصاحب آن تبليه و رقابت اننـدكيغ ن مسـتلزم شـناختيـو

سيكاكانفيداها از ساختارهاياندك آن اسـت؛يقـانونيردهـاكاركوياسـيافته نظام
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ريداهاياندكنيبنابرا درياسلاميو شوراهايجمهور استيانتخابات و روسـتا شهر

و انعيتدو بايغاتياس تبلكن حقيت حقـوقيد نسبت به ظرفياهداف خود گـاهيجايقـيو

و عضو شوراسيرئ و روستا واقف باشنديجمهور . شهر

ظر.نانه باشـنديبد واقعيبايغات انتخاباتياهداف تبل.3 عمي ـتفـاوت و يقـيف

غيپـذيبه معنـاييگرا واقع. وجود داردييگراو واقعينيب ان واقعيم تغريرش ر يي ـقابـل

همينيعيهاتيواقع و به معياست و توسـعه اصـلاحيارهاين جهت با انـهيگرا طلبانـه

ويهـايملحوظ داشتن توانمنديمعنابهينيب ندارد؛ اما واقعيتناسب و بالفعـل بـالقوه

ويهمچن و تحقق وضعير وضعييتغيمحذورات بران مقدورات تيت نامطلوب موجود

ينـيعيهـاتيـد نسـبت بـه واقع ي ـنبايغـاتين اهداف تبليبنابرا. استمطلوب ناموجود

س زيبياسيجامعه نتيتوجه باشد؛ تـرقيـدقيعبـارتو بـه يـي گرا جه آن به آرمـانيرا

. انجامديمييگراليتخ

يمعنـابهيطلب اصلاح. طلبانه باشند اصلاحديبايغات انتخاباتياهداف تبل.4

و عمليرش معايپذ در ساختار و نواقص موجود سكب نيو همچنـياسـيرد نظـام

تغيرش قابليپذ يابيـت موجـود را مطلـوب ارزيه وضـعكـيغـاتيتبل.ر آنهاسـتييت

و به تصوكيم مينند نمكير و نبايشند جايتوانند فريگاهيد نـد انتخابـات داشـتهيآدر

ز نتيباشند؛ چنيرا رويجه حضور و تعميبه معنايردكين و نـواقصيـق معايتداوم ب

ا و سيموجود است مياسين در مجموع نظام .ندكيرا از درون دچار اضمحلال

اييگرااصـول. انه باشـنديد اصـولگرايـبايغات انتخابـاتياهداف تبل.5  ـدر ن ي

دريانتخابـاتيداهاي ـاندكهمه.استياخلاقيها به ارزشيبنديپاينوشتار به معنا
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بايغاتين اهداف تبليتدو . داشـته باشـنديو عملـيالتـزام نظـريد به اصول اخلاقيخود

بهييگرااصول سييگرا اخلاقيعبارتو بنيدر . استييگراو توسعهيطلب اد اصلاحياست

يمعنـا توسـعه بـه. انه باشـنديگراد توسعهيبايغات انتخاباتياهداف تبل.6

ظرفيافزا سيش و مطلـوب بـه مطالبـاتييگوپاسـخيبـراياسيت نظام مسـتمر

سيهادر حوزهياجتماع غـاتياهـداف تبل.استيو فرهنگي، اقتصادياسيمختلف

اينبايانتخابات يانتخابـاتيداهاياندك. داشته باشدرتيمغاييگران معنا از توسعهيد با

ريملازو متناسب با آن اعميدر هر سطح يدر شـوراهايو محليجمهور استيدر

باياسلام و روستا .انه داشته باشنديگرا توسعهيغاتيد تبليشهر

ميبنابرا باين و نباديتوان را در حـوزه اهـداف حـداقل بـهيغات انتخاباتيتبليدهايها

. كـردميتقسـ يـي گراو توسـعهينـيب، واقـعيطلبـ، اصلاحييگرا، اصولييپنج مؤلفه قانونگرا

اكطور همان باكهستندييهان مؤلفات حداقليه گفته شد ويه يداهاي ـاندكد توسط فـاعلان

بگياسيس ليمورد التفات قرار و نيرند ميست آن بالطبع قابل توسعه . باشنديز

پايسوم:لهيوس)ج مـيه هر فعلين و آزاد صادر شـود مجموعـهيكه از فاعل مختار

و روش و اهـدافشزهياست كه آن فاعل را در تحقق انگييها ابزارها . رسـاننديمـياري ـها

اينيو انتخاباتياسيسيهاتيدر حوزه فعال يبنـدميك تقسـيـدر.ن قاعده حـاكم اسـتيز

ميتقسـيت عملـيـو عقلانيت نظـريـت را بـه دو قسـم عقلان ي ـعقلانيشـناخت كلان معرفت

ايك تعريدر. اند كرده ويدليبخش تناسبيبه معنايت نظريعقلانيجازيف ل با مدعاسـت

مشـمول هـريت عملـيعقلان.ل استياهداف با وسايتناسب بخشيبه معنايت عمليعقلان

بهيميالهيوس سر شود كه بتواند فاعل را پايصورت و . دار بـه هـدفش برسـانديع، مطمئن
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ا اين نوع عقلانيالبته نين حد از تعريت با و بـا توجـه بـه.ه دارداز بـه تكملـيف ناقص است

سيا تـوانينمـيالهيرا بـا هـر وسـيهـر هـدفينيدياجتماعـياسينكه در ساختار نظام

ه و هدف وسچيمحقق كرد نميله را توجيگاه ن ي ـاست تا نواقصاين ضروريكند؛ بنابرايه

بـا. مرتفـع شـوديقـانونيهـاو ارزشياخلاقـيهـات ارزشيـت بـا رعايف از عقلانيتعر

ا ملحوظ ميداشتن و نبايـباازيتوان برخـين نكات  ـدها دريغـات انتخابـاتيتبليدهاي

و روش به حوزه ابزارها ذ ها را : كردل احصاينحو

سيغات انتخاباتيدر تبل.1 و مطلقيوضعيينمااهياز يمنفـ يـيگرات موجود

ارز سيشرايابيدر داها ي ـكاند.شدت اجتناب شـودبهيو فرهنگي، اقتصادياسيط

.ت موجود داشته باشنديمنصفانه در نقد وضعيد نگاهيبا

در تبليداها نبايكاند.2 رايب مسئوليتخريغات انتخاباتيد و گذشته ن موجود

غيـدلبهيهر مسئول.خود قرار دهنديترقيبراينردبان معصـوم بـودن مرتكـبريل

و تخرييجوبيع. شوديمياريبسيخطاها س ي ـكردن منظـور بـهياسـيب مسـئولان

هيا و آرايجان انتخاباتيجاد و جذب افكار سـيزيرهيپايعموميو جلب يائهيسـنت

نيدامنگياست كه روز اير مسببان خود و مشـمول پيـز خواهد شد  امبريـن سـخن از
ميگرام كهياسلام اَخكمـن«شوند حتّـى شَـف اللّـهكه المسـلمِ ي ـشَـف عـورةَ تَـهورع

فىي عكهر»تهيب فضَحه بِها و زشتى برادر مسلمان خـود را فـاشيس نـد، خداونـدكب

تاكزشتى او را آش .اش رسوا سازده او را در درون خانهكىيجا ار سازد،

پرهيغات پرهزياز تبليانتخاباتيداهايكاند.3 رو.ز كنندينه يكـرديبـرخلاف

پيگرايكه در نگاه ماد و غـاتيرا بـه تبليدر رقابـت انتخابـاتيروزي ـانـه وجـود دارد
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ميپرهز هزينه منوط داها كـم ي ـرا نسـبت بـه كانديگـزاف اعتمـاد عمـوميهانهيكنند؛

سيم و اگر نظام ايبراياسيكند هزيكاهش ايريهـا تـدبنهين ن ي ـاتخـاذ نكنـد سـطح

مياعتماديب سييعمق و به كل نظام ميپيتسرياسيابد .كنديدا

بايدر تبليانتخاباتيداهايكاند.4 برايغات يمخاطبان خـود ارزش انسـانيد

و نسبت به استقلال رأ هر عمليقائل شوند از و كه بـه هـريآنان احترام بگذارند

م و و آزاديزانـيشكل مـياسـتقلال در امـر انتخـاب كـردن متـأثر كنـديآنـان را

و تهدي ـق، تطمي ـسه عنصـر تحميغات انتخاباتيدر تبل. زنديبپره يد جـزء عناصـريـع

مختلـف مـورد اسـتفاده قـراريداها به انحاياز كانديبعضيسوازهستند كه همواره

هم.رديگيم و ناظران انتخابات مصادياست تا مجرين جهت ضروريبه ايان سهيق ن

بـييصـورت مسـتمر شناسـا عنصر مخرب را بـه و از آنهـا توسـطيريكـارگهكننـد

. عمل آورندهبيريمتخلف جلوگيداهايكاند

برايهابر برنامهيد مبتنيبايانتخاباتيداهايغات كانديتبل.5 و مدلل يمدون

در حوزهيريمد و سطوح مختلف باشدت مطلوب كشور بايكاند. ها بهيداها ازد شدت

ويز نمايكننده پرهجييتهيو رفتارهاياحساسيشعارها و در بـهيغـاتيتبليها عدهند

زو تحقـق آن وعـدهيريگيپييكننده كه توانا اشارهيموارد را ي ـهـا را داشـته باشـند؛

سيباعث افزايغاتيتبليها وعده عبـارت بـه. شوديمياسيش انتظارات جامعه از نظام

سيبرايانتخاباتيدايك كانديدهيگر رفتار نسنجيد ويماديهانهيهزياسيكل نظام

. به همراه دارديمعنو

فريكاند.6 در بايآداها ارزشيند رقابت انتخابات و حـاكم بـريهـاد به اصول
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پايآم رقابت مسالمت هريز از و هر شكليگونه رفتاربند باشند ايكه به جاديباعث

از خشـونت زبـانيها خشونت فيمختلف اعم از همـه مهمتـريكـيزي، خشـونت و

هم.اجتناب كنندشوديمهادر رقابتيخشونت معنو پيبه مـين جهت شـوديشنهاد

م ز شـود؛ ي ـشـدت پره از روش منـاظره بـهيجمهور استيريداهايان كانديدر رقابت

ازيرا مناظره واجد آدابيز س منـاظرهيسـو اسـت كـه عمـدتاً ت ي ـرعاياسـيكننـدگان

و نتاينم بيج منفيشود ميشتر از نتايدر آن . باشديج مثبت

و نباينكته آخر در باب با هـيايغات انتخاباتيتبليدهايدها ويچ اصـلين است كه

هـينياخلاقيهات ارزشيبالاتر از رعايچ مصلحتيه و ويچ هـدفيسـت ارزشـمندتر

نياخلاقيها بر ارزشيمبتنيا والاتر از ساختن جامعه پـيا.ستيمتصور شين سخن

زيعقلاني، واجد مبنايارزشياز مبنا هرياست؛ برا وياخلاقينوع ظلم است مصداق

لايبقيالملك«مكرم اسلاميبه قول نب و يحكومت با كفر باق؛»مع الظلميبقيمع الكفر

ظلم دواميم .نخواهد داشتيماند اما با

يريگجهينت

سيريمد و اقتضـائاتيگرا دارا توسعهياسيت ويالزامات ژهيـو بـه اسـت كـه عالمـان

س ديباياسيحاكمان سيريمـد«. اشـته باشـندد نسبت به آن دغدغـه مسـتمر ياسـيت

و ارزبريمبتنصرفاً» گرا توسعه مات اتخاذ شـدهيبازخورد تصميابياطلاعات گذشته

مد.ستين سيريدر ر امـور جامعـه بـريبازخورد، قاعده حاكم بر تـدببريمبتنياسيت

و خطا«اصل سيگـر مـديد عبـارت بـه. استوار اسـت» آزمون بـا توجـه بـهياسـيران
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و آن را اجرايماتي، تصـمياجتماعيازهاين و تـلاش دارنـد بـايمـ يـي را اتخـاذ كننـد

تغير تصـميتأثيبررس و يي ـمات اتخـاذ شـده بـر جامعـه بـه آنيا ارتقـا ي ـر، اصـلاح

ا. مات مبادرت ورزنديتصم سيرين سبك از مـديمشكل يو نـاتوان در ضـعفياسـيت

په با بحرانهآن در مواج و حوادث هريديازسـو. نشده اسـتينيبشيها در چنـد گـر

و خطــايبعضــ گريــاز مواقــع اصــل آزمــون سيرير در مــديزناپــذيك اصــل ياســيت

نم،شوديم محسوب اياما ا.ن اصل در همه موارد استفاده كـرديتوان از ن ي ـدر كنـار

مديريسبك از مد سيريت،  براسـاس ماتيو اتخـاذ تصـميپژوه ندهيآبريمبتنياسيت

باشـدياسـيسـياز مشـكلات اجتمـاعياريبسـيتوانـد راهگشـايم،انداز چشمافق

سيديازسو اياسيگر نظام و تـدبيرين سـبك از مـد ي ـبـا ابتنـا بـر ر امـور جامعـهيت

په با بحرانهتواند خود را در مواجيم و حوادث يكـي. نشده توانمند سـازدينيبشيها

سيرياز اصول مد لايپژوه ندهيآبريمبتنياسيت و پنهـانيهـاهي ـتوجه بـه مـدلولات

و كنش سيظاهريها رفتارها ازيكـيزيـنيغـات انتخابـاتيتبل. است اسـتيدر حوزه

بهياسيسين رفتارهايمهمتر توانـديمـآنيو بـاطنيظاهريهااميپاست كه توجه

ديعيافق وس ـ س ي ـرا در برابـر و عـاملان حـوزه نيـا. اسـت بگسـترانديدگان عالمـان

ايداشت تا قسمت سنده آن تلاشينويپژوهش به فراخور توان علم ن مـدلولات را ي ـاز

. نشان دهد
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يغات انتخاباتيتبليها فرصت

سيغات انتخاباتيتبل.1 تيهويدر ارتقايباشد نقش مهمياسياگر در چارچوب نظام

اياسيس ميجامعه .كنديفا

شهروندان از عملكرد حاكمانيتمنديش رضايافزايبرايتواند فرصتيميغات انتخاباتيتبل.2

س ميغاتيباشند تبلياسيو نظام سيكه تلاش و بااهمياسيكند خدمات نظام تيرا بزرگ

و خطاهاهجلو تبيب آن را در حد واقعيدهد شيافزايبراين كند فرصت مطلوبيينانه

ميتمنديرضا .آورديشهروندان فراهم

ميتنظيش مشاركت مردم شود كه به نحويافزاتواند باعثيميزمانيغات انتخاباتيتبل.3

.كننديابين آنها حضور خود را مؤثر ارزيشوند كه مخاطب

و افزايدياحترام گذاشتن به آرا.4 حتيش آستانه تحمل اجتماعيگران در سطح بالاتريو

پذيترو سيها شاخصيارتقا منظوربهرش مخالفانيج فرهنگ استياز عواملياسيتوسعه

م و سازنده نمايغات انتخاباتيتواند تبليكه .نديرا سالم

و تعميم.5 بخش توسعهمياز عوامل تحكيت انتقاديو عقلانيق فرهنگ نقاديزان گسترش

مياسيس .شوديمحسوب

يغات انتخاباتيتبليدهايتهد

ش.1 و سيكه احساس تعلق عموميغاتيوه تبليهر نوع ويتضعياسيرا نسبت به نظام ف

سيهو ميرا مخدوش كند تهدياسيت .شوديد محسوب

غيميا ناآگاهانه، مستقيكه آگاهانهيغاتيتبل.2 يافكار عموميتيم موجب نارضايرمستقيا

س و نظام ميغات تهديشود تبلياسينسبت به عملكرد حاكمان .گردنديدكننده محسوب

ميغاتيتبل.3 غيميكند مستقيكه تلاش ياجتماعياسيسيدر زندگم حضور مردميرمستقيا

سهت جلوياهم را كم و در مقابل جامعه، نظام حلياسيدهد و و منبع رفع را تنها مرجع

ميرا در مردم تضعيزه مشاركت انتخاباتيكند انگيمشكلات معرف ويف بيكند ميا از .بردين




	��� �و��________________________________________��
�������را�ا ��

و احزاب.4 و ازسويكه تاب تحمل رقبايافراد و ارزشگر بهيديخود را ندارند يهااصول

پاينياخلاق نيز ميبند طريستند تلاش رقيق تبليكنند از يبان خود را نزد افكار عموميغات،

ويتخر فريب .ها فراهم آورند ند رقابتيآا مقدمات حذف آنان را از

و احزاب كه در رقابت.5 بهياسيسيها افراد با منتقدان خوديانتخاباتيها ژه رقابتيوو

ممثابه به و از تمام امكانات تبليدشمن برخورد ويف، تخريتعضيبرايغاتيكنند ا حذفيب

م .هستنديت انتقاديند فاقد عقلانينمايآنان استفاده

و نبايبا يغات انتخاباتيتبليدهايدها

سيهاد با چارچوبينباياهداف انتخابات.1 و اسناديكه در قانون اساسياسيكلان نظام

.رت داشته باشندياند مغا افتهيتبلوريبالادست

كهيارات پستيو حوزه اختيت قانونيد منطبق با ظرفيبايغات انتخاباتياهداف تبل.2 باشد

ميتصاحب آن تبليبرا و رقابت .كننديغ

ويرش معايپذيبه معنايطلب اصلاح. نانه باشنديبد واقعيبايغات انتخاباتياهداف تبل.3 ب

س نواقص موجود در و عملكرد نظام پذيو همچنياسيساختار تغيرش قابلين .ر آنهاستييت

سيغات انتخاباتيدر تبل.4 و مطلقيوضعيينمااهياز طيشرايابيدر ارزيمنفييگرات موجود

بايكاند. به شدت اجتناب شوديو فرهنگي، اقتصادياسيس منصفانه در نقديد نگاهيداها

.ت موجود داشته باشنديوضع

و گذشته را نردبانيب مسئوليتخريغات انتخاباتيد در تبليداها نبايكاند.5 يبراين موجود

.خود قرار دهنديترق

.ز كنندينه پرهيغات پرهزياز تبليانتخاباتيداهايكاند.6

بايدر تبليانتخاباتيداهايكاند.7 ويمخاطبان خود ارزش انسانيد برايغات قائل شوند

و از هر عملينسبت به استقلال رأ ميآنان احترام بگذارند و ويزانيكه به هر شكل استقلال

ميآزاد .زنديكند بپرهيآنان را در امر انتخاب كردن متأثر

فريكاند.8 بايآداها در و ارزشيند رقابت انتخابات حاكم بر رقابتيهاد به اصول
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و از هرگونه رفتاريز پايآممسالمت ايكه به هر شكليبند باشند يهاجاد خشونتيباعث

فيمختلف اعم از خشونت زبان ها در رقابتيو از همه مهمتر خشونت معنويكيزي، خشونت

.گردد اجتناب كننديم

و مدلل برايها بر برنامهيد مبتنيبايانتخاباتيداهايغات كانديتبل.9 ت مطلوبيريمديمدون

بايكاند.و سطوح مختلف باشدها كشور در حوزه وياحساسيد به شدت از شعارهايداها

.نديز نمايكننده پرهجييتهيرفتارها
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و نبايبا)5(ازدهمي تا انتخابنامهژهيو:عنوان گزارش يغات انتخاباتيتبليدهايدها

)ياست داخليسگروه(ياسيسمطالعات:نام دفتر

ويته وحيام:نيتدوه انيدير

 مقدميابوذر گوهر:يناظر علم

يـ حقوقياسيسيها معاونت پژوهش:يمتقاض

يفرزاد جعفر:يراستار ادبيو

:يديكليها واژه

يغات انتخاباتيتبل.1

يار عمومكاف.2

و تهد احزاب، فرصت.3  دهايها

و نبايبا.4  دهايدها

 19/3/1392:خ انتشاريتار


